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Abstract 

Awakening, Enlightenment, and Modernization in Tajikistan Under the influence of the 
views of Ahmad Makhdum Danesh (1897-1828) and his “Navader alvaghaye began 
with the education movement and so far, it has gone through various periods and has 
taken different approaches, such as religious, secular, Marxist, nationalist, and so on. In 
all of these periods, Persian language and literature has been used as a vehicle or 
platform for the development of modernism, thinking, and related topics, or as a means 
of conveying the concepts and ideas of this system. In some historical contexts, the 
category of Persian / Tajik language, script or literature has itself become an Identity 
maker element for Tajik intellectuals. Therefore, using a descriptive-analytical method, 
this study has attempted to analyze the role and influence of Persian language and 
literature in the formation and continuation of modern thinking and modernization or 
evolution in Tajikistan. The results of the research show that Persian language and 
literature has become subjective and sometimes subjective in relation to modern thought 
and modernity in this country and its historical continuity. The results of the research 
show that Persian language and literature has been a method and sometimes a goal in 
relation to modern thought and modernity in this country and its historical continuity. 
Such that, most of his intellectual works and modernistic ideals were presented in 
genres and literary formats. In addition, in the later periods, in contrast to the emergence 
and power of pan-Turkism and the ignorance of the Tajik identity and historical 
presence in transitions or in the story of the change of Persian line to Russian or 
Cyrillic, the category of native language and Persian literature and the preservation of 
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Linguistic honors and Literary legacies, as a sacred ideal, have become the main 
concern of Tajik intellectuals in their social struggle. 

Keywords: Persian Language, Literature, Modernity, Tajikistan. 
 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ وهنر آسيا
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2 نامة علمي(مقالة پژوهشي)، سال دوفصل

  زبان و ادب فارسي، بستر نوانديشي و تجدد در تاجيكستان
  *رضا چهرقاني

  چكيده
خـواهي در كشـور تاجيكسـتان تحـت تـأثير آراء احمـد مخـدوم         بيداري، نوانديشي و تجـدد 

پروري آغاز شده، تا امروز ادوار  م) و كتاب نوادرالواقايع او، با جنبش معارف1897- 1828دانش(
گذاشته و رويكردهاي مختلفـي؛ همچـون نوانديشـي دينـي، سـكولار،      گوناگوني را پشت سر 

گرا و ... داشته است. در تمامي ادوار ياد شده، زبان و ادبيات فارسي بـه مثابـة    ماركسيستي، ملي
اي براي تكوين تجددطلبي، نوانديشي و موضوعات مرتبط با آن يا ابزاري بـراي   محمل يا زمينه

كارگرفته شده و حتي در برخـي مقـاطع تـاريخي،     شان اين سامان بهانتقال مفاهيم و آراء نواندي
بخـش بـراي    عنـوان عنصـري هويـت    مقولة زبان، خط يا ادبيات فارسي/تاجيكي في نفسـه بـه  

پـيش رو بـا    روشنفكران تاجيكستان اهميت يافته است. با عنايـت بـه ايـن موضـوع، پـژوهش      
مسـألة نقـش و تـأثير زبـان و ادبيـات       تحليلي، كوشيده است تـا  - گيري از روش توصيفي بهره

گيري و استمرار نوانديشي و تجدد يا دگرگوني و تطـور آن در تاجيكسـتان را    فارسي در شكل
دهد كـه زبـان و ادبيـات فارسـي در      بررسي و تحليل نمايد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي

، گـاه طريقيـت و گـاه    ارتباط با جريان نوانديشي و تجدد در اين كشور و استمرار تـاريخي آن 
پـروري بيشـتر آثـار روشـنفكران و      اي كـه در دوران معـارف   گونـه  موضوعيت يافته اسـت؛ بـه  

اند. افزون بر اين در ادوار  هاي ادبي عرضه شده هاي تجددخواهانة ايشان در ژانرها و قالب آرمان
حضور تـاريخي   تركيسم و ناديده انگاشتن هويت و بعد و در تقابل با ظهور و قدرت يافتن پان

تاجيكان در فرارود يا در ماجراي تغيير خط فارسي به روسي يا سيرليك، مقولة زبان مـادري و  
ادبيات فارسي و حفظ نواميس زباني و مواريث ادبي، خود؛ همچون آرماني مقدس بـه دغدغـة   

  اصلي روشنفكران تاجيك در مبارزة اجتماعي ايشان بدل شده است.
 ، نوانديشي، تجدد، زبان و ادبيات فارسيتاجيكستان ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
زمين خصوصاً آسياي ميانـه و   طلبي در اغلب كشورهاي مشرق بيداري، تجددخواهي و مشروطه

هاي بسيار مواجه بوده است. اين بيـداري،   هاي اسلامي همواره با افت و خيز و چالش سرزمين
يم تعدادي از نخبگـان بـا غـرب و تمـدن     خواهي و تجددطلبي غالباً پس از مواجهة مستق ترقي

مانـدگي شـرق،    جديد غربي و رسيدن به نوعي تفطن و خودآگـاهي واقعـي نسـبت بـه عقـب     
آورانـه و همچنـين سـاختارهاي     هاي مدني و فـن  كم در ساحت زندگي مادي و پيشرفت دست

بـا   سياسي، اقتصادي و فرهنگي در قياس با غرب و خصوصاً اروپاي جديد، پديد آمـده اسـت.  
عنايت به اينكه در جوامع مسلمان شرقي همواره نوعي مقاومت تاريخي نسبت بـه هـر تحـول    

هـاي اصـلي نخبگـان و     هاي اجتماعي و مذهبي وجـود داشـته، يكـي از چـالش     مغاير با سنت
انكـار بـالمرة   پروژة نافرجام نوانديشان در اين جوامع، تعيين نسبت تجدد و سنت بوده كه يا به 

جاميده يا به كوششي تاريخي براي ايجاد سازگاري ميان ديـن و مدرنيتـه منجـر    دين و سنت ان
الدين اسدآبادي و سلسـلة پيـروان او از محمـد اقبـال لاهـوري تـا علـي         شده است. سيدجمال

شريعتي، عبدالكريم سروش و... در آسياي ميانه از جمله نوانديشاني هستند كه ايجاد سازگاري 
زاده و كسـروي و... در طيـف    اند و تقي وجهة همت خود قرار داده ميان دين و دنياي جديد را
گيرند. آنچه كه در تحليـل سـير تـاريخي نوانديشـي تـا       ستيز قرار مي نوانديشان سكولار تا دين

حدود زيادي مغفول واقع شده، بررسي نقش و اهميت زبان و ادبيات، خصوصاً زبان و ادبيـات  
رهاي حوزة ايران فرهنگي است. در ايـن ميـان، كشـور    فارسي در فرايند تجددخواهي در كشو

هاي اشترخاني، شيباني و منغيتي قرار داشت و  تاجيكستان كه ساليان دراز تحت حكومت سلسله
به دلايل گوناگون ديرتر از ساير كشورهاي منطقه، از طريـق روسـيه تـزاري، كـه خـود عقـب       

مرزهـاي آسـياي ميانـه بـه شـمار       يي به ترين كشور اروپا ترين كشور اين حوزه و نزديك افتاده
ها به اين سرزمين، مسـتعمرة   رفت، با تمدن جديد آشنا شد و در اندك زماني با هجوم روس مي

هـاي آسـيايي اتحـاد جمـاهير      نيز در قالب يكي از جمهـوري  1917روس و پس انقلاب اكتبر 
ترديدي نيست كه زبان طبقة كمونيستي مستحيل گرديد.  رنگ و بي شوروي در جامعة ظاهراً بي

و ادبيات فارسي/تاجيكي در تمامي تحولات يادشده نقشي مهم و اثرگذار داشته است؛ چرا كـه  
هاي  ها و آرمان هاي مردم و انتقال ايده خواهان با توده از يك سو ابزار ارتباط روشنفكران و تجدد

كـم هزارسـاله، بـه     بخش با ميراثـي دسـت   عنوان عنصري هويت ايشان بوده و از سوي ديگر به
خواهي قومي/زبـاني همسـايگان و رقبـاي     حضور تاجيكان در سرزمين فرارود در برابر تماميت

بخشيده است. بر اين اساس، مسألة اساسي پژوهش پيش رو  اي رسميت و مشروعيت مي منطقه
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 واكاوي و تحليل نسبت زبان، خط و ادبيات فارسي با مقولة بيداري و تجدد و نقش و جايگـاه 
  گيري و تطور انواع نوانديشي و نوانديشان در تاجيكستان است.  آن در شكل

  
  . پيشينة پژوهش2

در خصوص ارتباط تجدد و نوانديشي بـا زبـان فارسـي در تاجيكسـتان تـاكنون پژوهشـي در       
ترين تحقيقات  سازي آثار پژوهشي فارسي ثبت نشده است؛ اما از نزديك هاي معتبر نمايه سامانه

  توان موارد زير را برشمرد:  ه به موضوع اين مقاله ميمنتشر شد
گرايـان و نظـم جديـد روسـي در منـاطق اشـغالي        سـنت «). 1393ابراهيمي، سيده فهيمه. (

 .20- 1، 2ش، هاي علوم تاريخي مجلة پژوهش؛ »فرارود
فصلنامة مطالعـات  ؛ »هاي استعماري روسيه در فرارود سياست«). 1391( برومند اعلم، عباس.

 . 36- 19، 4شمارة ، تاريخي ايران اسلامي
تهـران: انتشـارات علمـي و     ؛تاريخ ادبيات نوين تاجيكستان). 1390( اصغر. شعردوست، علي

 فرهنگي.
سرنوشت فارسي تـاجيكي فـرارود در سـدة بيسـت     ). 1384( شكوري بخارايي، محمـدجان. 

 اجيكستان.دوشنبه: رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ت ؛ميلادي

يك از منابع فوق اختصاصـاً بـه مقولـة تجـدد و نوانديشـي و       شود هيچ چنانكه ملاحظه مي
تواند  اند و اين پژوهش مي ارتباط زبان و ادبيات فارسي با اين دو مقوله در تاجيكستان نپرداخته

  هاي بيشتر و پر كردن خلأ تحقيقات در اين حوزه باشد. فتح بابي براي پژوهش
  

  ژوهش. روش پ3
اي كوشـيده   اين جستار، گزارش پژوهشي نظري است كه با تكيه بر منـابع اسـنادي و كتابخانـه   

تحليلي نقش زبان و ادب فارسـي را در تكـوين و انتقـال مقـولات     - است تا به روش توصيفي
  مرتبط با انواع نوانديشي و تجددخواهي در تاجيكستان بررسي و تحليل نمايد.
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 حقيق. تعريف مفاهيم اصلي ت4

 تاجيكستان 1.4
از آنجا كه بخشي از بحث اصلي اين جستار با پيشينة حضـور اقـوام آريـايي فارسـي زبـان در      

هاي فرارود و تاجيكستان پيوند وثيق دارد، لازم است در خصوص تاريخ و جغرافيـاي   سرزمين
زاع صورت طبيعي، انساني و سياسي منطقة ماوراءالنهر و تاجيكستان تقرير مناط و تحرير محل ن

  گيرد. 
(فرارود / هاي ماوراءالنهّر سرزميناست كه درآسياي ميانه  هاي يكي ازجمهوري، تاجيكستان

رود  روهاي اصلي ايران فرهنگي و زبان و ادبيات فارسي به شمار ميقلماز  تاريخي، كه ورارود)
ان، از شرق بـا  از غرب با ازبكست ،ازبكستان ا قرقيزستان وبشمال  واقع شده است. اين كشور از

و  ،كـه تـا چـين   » شـان  تين«ميان دو رشته كوه  چين و ازجنوب با افغانستان مرز مشترك دارد و
داراي چهـار اسـتان بـه     يافته است؛ قرار دارد. جمهوري تاجيكسـتان پامير كه تا افغانستان ادامه 

ديگر اسـت.   ةناحي 44هاي خجند، كولاب، قرقان تپه و ولايت خودمختار بدخشان كوهي و  نام
 ،شد خوانده مي »آباد استالين« 1961تا  1926هاي بين  شهر دوشنبه پايتخت اين كشور كه در سال

(لنين آباد  شهر خجند ،در غرب كشور واقع شده است. دومين شهر تاجيكستان از لحاظ جمعيت
  )13: 1381بركه و ديگران،  (فن سابق) در شمال كشور قرار دارد.

هخامنشـي   امپراطورياز  ) قسمتياز ميلاد پيششم (قرن ش هخامنشاياندورة تاجيكستان در 
اسكندر مقدوني تمام فلات ايران از جملـه ايـن منطقـه را بـه     و پس از آنكه  آمد به حساب مي

سـكاها كـه از اقـوام     ،آخر قبل از ميلاد ةدر سد شد.جزء دولت يوناني باكتريا  درآورد،تصرف 
اما با مقاومت تخارهـا بـه سـمت غـرب      ؛نددآور ناحيه هجوم آريايي صحرانشين بودند به اين 

تصـرف   يـده شـد؛  نام» تخارستان«از آن  هاي باكتريا را كه پس سرزمين ةتخارها همشدند. رانده 
قدرت  ،كه به مدت دويست سالريزي شد  پي» شانگ كوي«توسط امپراطوري كوشان  كردند و

(هياطلـه) در   هـا  و به دست هون  ميلادي تضعيفهاي پاياني قرن سوم  در سال بود واول منطقه 
ايـن سـرزمين    ممسـلمانان، مـرد   بـه دسـت  فتح آسياي ميانه  بعد از گرديد.  م سرنگون425سال

هايي از خراسان  منطقه و بخش اين، حكومت نيمه مستقل خود را در انو ساماني شدندمسلمان  
هم ميلادي، بين قراختائيان، سلجوقيان، از قرن نهم تا پانزد، اين سرزمينكردند. تأسيس و تثبيت 

در دوران صـفويان و   و  ديدست شـد و سـرانجام بـه ازبكـان رس ـ     مغولان و تيموريان دست به
(اشـترخانيان و   ها پس از آن دوباره به دست ازبك آمد وايران درپادشاهي تحت نفوذ  ،افشاريان

بـا  در اواسـط قـرن نـوزدهم    يافـت؛ امـا    ميلادي استمرار19تا قرن  افتاد. امارت بخارامنغيتيان) 
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هـا و   هـايي ميـان روس   طـي كشـمكش   از دست رفت و» خجند«و » اوراتپه« روسهجمةقواي 
هاي شمالي تاجيكستان در قلمرو حكومت روسيه و جنوب آن تحت فرمان  بخش ،خانات بخارا

تزاري  ةروسي ةمايالح بخارا تحت ،اين دورانطول  ) در93- 105: 1381(عيني،  د.مامير بخارا در آ
م، 1921در سـال  ،كوتاه اسـتقلال  ةك دوردنبال ي ، بهبعد از انقلاب بلشويكي شد و محسوب مي

مرزبنـدي سياسـي    د و درم ـآ حكومـت بلشـويكي در   ةتاجيكستان تحت سيطر ةمنطقسرانجام 
 د.ي ـگردمحسـوب  ازبكسـتان  بخشـي از  » تاجيكسـتان «جمهوري خودمختار شـوروي   م،1924

جمهـوري خودمختـار تاجيكسـتان بـه سـطح       م1929اكتبـر   16در  راض تاجيكـان، دنبال اعت به
جمهوري متحد ارتقا يافت و اراضي خجند را نيز كه قبل از اين تاريخ جزء ازبكسـتان بـود بـه    

وجود گذاشت  ةمالكيت خود درآورد و جمهوري شوروي سوسياليستي تاجيكستان پا به عرص
و كشور عنوان يك واحد سياسي  فروپاشي اتحاد شوروي به، پس از م1991سپتامبر9تا اينكه در 

كرد و به عضويت سازمان ملل درآمد. اعطاي دو مركـز مهـم شـعر و    موجوديت اعلام  ،مستقل
هـا و   تـنش  ،يعني بخارا و سمرقند به ازبكستان بعد از انقلاب بلشـويكي  ؛ادب فارسي/ تاجيكي

وروشنفكران تاجيكستان را ه موجب شده هاي سياسي و فرهنگي بسياري را در اين منطق چالش
انـد، بـه واكـنش ادبـي در برابـر آن واداشـته        كه عموماً از شاعران و نويسندگان اين كشور بوده

  ) 55: 1382(شكوري بخارايي،  است.
اين شيوة تقسيمات مرزي و كشوري كه با ملاحظـات اسـتعماري، تركيـب جمعيتـي قابـل      

محـدودة ازبكسـتان و جمـع كثيـري از تركـان ازبـك را در       توجه از اقوام تاجيك زبـان را در  
جغرافياي كشور تاجيكستان تعريف كرده بود، به قدري در نظر ساكنان فرارود نـامعقول جلـوه   

  داده بودند.» تبرتقسيم«نمود كه بدان عنوان  مي 
  
  تجدد/ مدرنيته  2.4

كه از قرن پـانزدهم در غـرب   اي ناتمام است  )از منظر تاريخي پروژهModernityتجدد/ مدرنيته (
هاي رنسانس، نوزايي، روشنگري و... را پشت سرگذاشته  آغاز شده و تا امروز ادامه يافته و دوره

هـاي مختلـف، معـاني متفـاوتي داشـته اسـت.        و به دليل سرشت تقـابلي مفهـوم آن، در زمـان   
قـدر كـه از آنچـه     نشود كه معناي اين اصطلاح هما ستيزنمايي مفهوم مدرنيته از آنجا ناشي مي

) اين مفهوم 830: 1392كند نيز بستگي دارد. (كومار،  آيد به آنچه كه انكار مي كند برمي اثبات مي
در قرن پنجم ميلادي به معناي طرد شرك و الحاد و ورود به دوران نـوين مسـيحي، و در دورة   

؛ يعنـي غـرب   »نجـا اكنون و اي«گرايي كلاسيك و پس از آن در معناي  رنسانس در مفهوم انسان
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كار رفته است. به هر روي، مدرنيته در چهار ساحت اصلي سياسي، علمـي و   پس از رنسانس به
شناسي و فلسفي پيكربندي و با اصولي؛ همچون نقد سنت، انواع عقلانيت،  تكنولوژيك، زيبايي

ان و... زدايـي از جه ـ  تأكيد بر جدايي دين و دولت، تأكيد بر آزادي و انسان خودمختار، افسـون 
شود. هرچند متفكـران غربـي؛ از منتسـكيو، هگـل و مـاركس تـا برنـارد لـوئيس و          شناخته مي

 - هايي؛ ماننـد متمـدن   اند تا روايت اروپامدار از مدرنيته را با تأكيد بر دوگانه هانتينگتون كوشيده
شند؛ در غير اروپايي، تقويت كنند و بدان اعتبار بخ - ديگري و اروپايي- شرقي خود - بربر، غربي

شرق عالم و آسيا نيز جذابيت مدرنيته، عقـول بسـيار را تسـخير كـرده يـا بـه تكـاپو واداشـته         
) تا آنجا كه برخي از نخبگان و نوانديشان ايـن سـامان، بـراي    34- 25: 1392(ميرسپاسي،  است.

مانـدگي و معضـلات اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي ناشـي از آن،         خروج از عقب
رغم مخالفت جدي  اند، علي محور از تجدد را صد در صد پذيرفته و برخي كوشيدهاروپا روايت

نهادهاي قدرتمند سنتي، آن را بومي نمايند يا با سنت شرقي خود سـازگار سـازند، تعـدادي از    
مسـلماني و   روشنفكران مسلمان نيز بـا تلاشـي دائمـي در صـدد ايجـاد انطبـاق ميـان زيسـت        

بار، سريع  اند و برخي نيز در بستر سياست مدرنيزاسيون خشونت هاي دنياي جديد برآمده ارزش
هاي يادشده، گفتمان بازگشت به خويشتن(تمدن ايران باسـتان يـا    و از بالا و در تقابل با دوگانه

اي از  اند كه با تمركز بر هريك از رويكردهاي فوق، نحله تمدن بزرگ اسلامي) را مطرح ساخته
گرفتـه كـه در بخـش بعـد بـدان       شورهاي آسيايي و مسلمان شكلنوانديشي و نوانديشان در ك

  پردازيم. مي
  
  نوانديشي و انواع آن 3.4

برد بحث، با تسامح در تعبير بپذيريم  اگر به نيت يكسو شدن از مناقشات نظري درازدامن و پيش
) و Intellectualكـــه مـــراد از نوانـــديش و نوانديشـــي در شـــرق همـــان روشـــنفكر (      

هـا را آنـاتول    تـرين تعريـف   ) در مغرب زمين است، يكـي از قـديم  Enlightenmentروشنفكري(
فرانتس، پس از ماجراي معروف دريفوس در فرانسه كه تعداد زيادي از شاعران، نويسـندگان و  

اي در برابر آن اعلام موضع نمودند، براي اين مفهـوم بـه دسـت داده     هنرمندان، با امضاي بيانيه
  است:

وراي فعاليتي در  –آنكه تكليفي سياسي  اند كه بي از فرهيختگان جامعه روشنفكران آن گروه
كنند و نسبت به آنها  به آنها واگذار شده باشد، در اموري دخالت مي - محدودة حرفة ايشان

  )12: 1380. (سعيد، و مصالح عمومي جامعه بستگي دارد دهند كه به منافع واكنش نشان مي
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نامند؛ امـا   ني را كه به حوزة فرهنگ تعلق دارند روشنفكر ميگران، همة كسا بعضي از تحليل
تر آن است كه براي مرزبنـدي ميـان توليدكننـدگان نمادهـا در جامعـه و       رسد معقول به نظر مي
اي  كنندگان آن، تعريف محدودتري از اين مفهوم ارائه شود چراكه روشنفكري در نقطـه  مصرف

اي و دانشـگاهي قـرار دارد. بـر ايـن      ص حرفـه هاي متخص هاي تخصصي گروه ماوراي فعاليت
واسطة موجـود و حركـت بـه فراسـوي      اساس، روشنفكران با گسستن از مسائل بلافصل و بي

هـايي درگيـر    تر معناهـا و ارزش  هاي كلي اي و تخصصي، خود را با حوزه وظايف عملي حرفه
هرگز از وضعيت فعلي  رود. اينان كساني هستند كه كنند كه هستة اصلي فرهنگ به شمار مي مي

هاي لحظة كنوني را بر  دهند و هميشه ارزش شوند و به رسم و عادت تن نمي امور خرسند نمي
هـا و سرچشـمة    برنـد. روشـنفكران، نگاهبـان انديشـه     اساس حقيقت والاتري زيـر سـؤال مـي   

ابط هـا و برآشـوبندة ضـو    زنندة قواعد بازي قدرت ها و حافظ نگرش انتقادي و برهم ايدئولوژي
اند. از نظر تاريخي در غرب پـس از آنكـه    فرهنگي، سياسي و اجتماعي  همرنگي و سازشكاري

بيني تك قطبـي كليسـا را درهـم شكسـت، روشـنفكران توانسـتند صـداي         پروتستانتيسم جهان
ها  بگيرند و فارغ از نهادهاي رسمي؛ مانند دانشگاه ها را بر عهده مستقلي پيدا كنند؛ راهبري توده

هـا، نشـريات ادواري،    اي؛ همچـون كافـه   هاي ملي با ايجاد ترتيبات اجتماعي تازه نگستانو فره
هاي ادبي و... و با شكل دادن به مطالبات اجتماعي و مشاركت  تالارهاي هنري، مجامع و انجمن

در تحولات عصر مدرنيته بر تمام شؤون و شقوق حيات اجتماعي تأثير بگذارنـد. روشـنفكران   
انـد؛   دسـت آورده  هاي راهبردي حساسي را به ه در غرب و چه در شرق موقعيتدنياي مدرن چ

انـد؛ گـاه موقعيـت     گاه مورد لطف و گاه مورد غضب صـاحبان قـدرت و ثـروت قـرار گرفتـه     
اند ولي در تحليل نهايي به قول عـذرا   مستحكمي در جامعه داشته و گاه در آستانة انقراض بوده

  )515: 1392هستند. (كوزر، » رهاي نژاد بش آنتن«پاوند، آنها 
در مشرق زمين نيز همچنانكه تجدد ناكام و نافرجام كلاسيك به اعتقاد برخي پژوهشگران با 

نگاري به زبان فارسي در زمان سامانيان و در جغرافياي تاجيكسـتان   ترجمة متن مقدس و تاريخ
نهضت اصلاح دينـي بـه    )؛ مفهوم جديد تجدد هم با نوعي29: 1387(ميلاني،  كنوني آغاز شده

هاي سـكولار و   الدين اسدآبادي توأم بوده است، البته در ادوار بعدتر نحله داري سيدجمال طلايه
انـد. در مجمـوع روشـنفكري را     ستيز هم در ميان نوانديشان آسياي مركزي پديـد آمـده   مذهب

روشـنفكري  هايي؛ همچون روشنفكري سـنتي در برابـر روشـنفكري ارگانيـك؛      گونه توان به مي
اي در برابر آماتور؛ روشنفكري ديني در برابر سكولار يا ضد دين؛ و از منظـري ديگـر بـه     حرفه
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بندي كرد.  گرا، ادبي، ژورناليستي و... نيز تقسيم گرا، رسالت خواه، ملي روشنفكري ليبرال، تماميت
  )1380(ر.ك. سعيد، 

  
  زبان و تجدد 4.4

پيوسـته از   هـم  اي بـه  ن ندانيم، از آنجا كه تجدد سلسـله حتي اگر زبان را مساوي يا مساوق جها
، محـور   رو كه زبان ويژه فرهنگي در مفهوم عام آن است و از آن تحولات اقتصادي، سياسي و به

رود، در فرايند تجـدد نيـز    و نقطة تلاقي نمودها و نمادهاي مادي و معنوي فرهنگ به شمار مي
زيباشناختي، سياسـي و... در پيونـد بـا زبـان شـكل      تمامي تحولات فرهنگي، اخلاقي، مذهبي، 

گيرد. در اين ميان ادبيات هم كه مظهر اتم و اكمل كاربرد زبان در توليـد و زايـش فرهنگـي     مي
هاي افراطي تعهدگريز در آن، كه هنر را صـرفاً بـراي هنـر و توليـد زيبـايي       است، فارغ از نحله

اندن به فرايند خودشناسي كه لازمه و مـلازم  رس كوشد تا نخست از طريق ياري خواهند، مي مي
تجدد است و پس از آن با ترجمة محصولات فكري گاه پيچيدة نوانديشان و تجددخواهان بـه  

ها و اقشار گوناگون جامعه، نقش خود را  تر براي لايه هاي مقبول زبان توده و عرضة آن در قالب
بيگ و  اي در سياحتنامة ابراهيم عابدين مراغهال در گذار از سنت به تجدد اجرا نمايد. چنانكه زين

ميرزا عبدالرحيم طالبوف در رسالة احمد چنين كردند. نكتة مهم ديگر آن است كه تجدد لزومـاً  
  هاي شـرقي عـلاوه   زا يا واراداتي همراه و همزاد است. در سرزمين با نوعي انقلاب علمي درون

اهر فناوري مغرب زمين؛ همچون قطار و اتومبيل ها و مظ بر تغيير در نظام آموزشي، ورود پديده
ويژه ماشـين چـاپ نهايتـاً منجـر بـه ظهورشـكل        هاي ارتباطي؛ همچون تلگراف و به و فناوري

كنندگان آثار علمـي و   جديدي از مناسبات در تبادل افكار و تعامل ميان توليدكنندگان و مصرف
گسترده در افكار عمومي، هم ضـوابط و   شود. كثرت مخاطبان آثار چاپي و انگيزة نفوذ ادبي مي

سازد و اهل قلـم را بـه سـمت     معيارهاي بلاغت را در رعايت اقتضاي حال و مقام دگرگون مي
دهد. كتاب كه قالب اصلي  هاي عرضه را تغيير مي دهد و هم شكل و قالب نويسي سوق مي ساده

سان سنتي است جاي خود را نگري ان ارائة افكار در دنياي سنت و همساز با خرد ملكوتي وكلي
دهد و نثر كـه داراي زبـاني ارجـاعي،     به مقاله كه همساز با خرد ناسوتي انسان معاصر است مي

نما و سازگار با دنياي جديد است، به تدريج به جاي شعر كه واجد زبان عاطفي، اقناعي  واقعيت
گرچه در تاجيكستان نيز؛ ) ا24: 1392كدكني،  (شفيعي نشيند. مي  نماي دنياي سنت است و تخيل

هـاي ذهنـي تـودة مخاطبـان      همچون ايران وافغانستان، گاهي تجددخواهان به اقتضـاي عـادت  
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هاي خود  و انديشه  گرفته  هاي شعري معهود به كار خويش، ناگزير زبان ارجاعي نثر را در قالب
  اند. را منظوم ساخته

  
  بحث. 5

، نخستين يزدهم هجري قمريس  وزدهم ميلادي/در خلال سدة ن نوانديشي و تجدد در فرارود؛
، بـا مـوقفي اسـلامي و    مناديان بيداري و تجدد در كشورهاي ايران، مصر، تركيـه و هندوسـتان  

هاي مغرب   اي از اين افراد با پيشرفت پاره ة. در واقع مواجهي پديد آمدندغربهاي  افقنگاهي به 
شــد. مانــدگي شــرق اســلامي  درخصــوص عقــبزمــين موجــب تنبــه و بيــداري ايــن افــراد 

سردمدار اين جريان بود و امروزه آغازگر  /عربافغان/ ايراني اهويتيالدين اسدآبادي ب سيدجمال
الدين، در غرب آسيا  شود. پيروان سيدجمال مي شناختهنوانديشي ديني در ميان مسلمانان جهان 

عـالم روشـنفكر جهـان اسـلام     هـاي ايـن    و شمال آفريقا يا در شبه قاره و ايران به بسط انديشه
تـزاري صـورت گرفـت.     ةروشنفكران با غرب از طريق روسـي  ةمواجه؛ اما در فرارود پرداختند
داراي عناصـر  » مصر وعثمـاني «و » ايران و افغانستان» «فرارود«هاي بيداري در سه حوزة  جنبش

تأسيس پارلمان  عبور از ساختار سياسي استبدادي،مشتركي هستند و مطالبات يكساني دارند كه 
و  ، اصلاح نظـام آموزشـي  ها حكومت رفع ظلم و تعديو  صدر آن در و تشكيل نظام مشروطه

هاي  در ذيل آن قرار دارد و البته مطالبات و آرمانزدايي از مذهب و...  ، خرافهمناسبات اقتصادي
. گيـرد  مـي   پروري و تجددخواهي در تاجيكستان نيز در همين طيـف جـاي   معارفهاي  جنبش

گرايي، اصالت فرد و مرجعيـت قـرارداد    اگرچه اين مطالبات با آنچه كه در غرب بر مبناي انسان
بخشي به قدرت روي داده، فاصـلة زيـادي دارد، ترديـدي نيسـت كـه       اجتماعي در مشروعيت

زمين،  ها و مطالبات براي ترقي و پيشرفت و رسيدن به ممالك راقية مغرب گيري همين آرمان پي
هاي اسلامي است كه تا امروز نيز با راهبردهايي؛ همچون بازگشت به  دد در سرزمينسرآغاز تج

وطنـي   تمـدن جديـد اروپـايي، جهـان    » نيل به يا اسـتحاله در «تمدن بزرگ باستاني يا اسلامي، 
  ماركسيستي و... دنبال شده است.

  
  خواهي در تاجيكستان هاي تجدد . نگاهي به نهضت6

نوشـتة احمـد مخـدوم    » نوادرالوقـايع «ترديد رسـالة   بي تاجيكستان؛ نوادرالوقايع بيداري مردم
احمد مخدوم دانش ملقـب بـه   دانش، نخستين سند نوانديشي و تجددخواهي در فرارود است. 
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هاي  خانواده با دشواري تنگدستيرغم  م در بخارا متولد شد. و علي1826در سال » حكيم بخارا«
و تلاش سرشار ان خود را فراگرفت و به سبب هوش فراوان به مكتب رفت و علوم متداول زم
 منغيتي راه يابد و در خدمت ديواني ارتقا يافته طـرف  و پشتكار توانست به خدمت امير نصراالله

  اعتماد امير قرارگيرد. 
منظـور تقـديم پيـام تسـليت در      هيأت ديپلماسي خـود را بـه   ،م، امير نصراالله1859در سال 

و تهنيت جلوس الكساندر دوم به روسيه گسـيل داشـت. احمـد     نيكلاي اول ،گذشت امپراتور
پترزبورگ رفت. تبليغات حكومتي و  ت اعزامي به سنأهمراه هي» ميرزاي ايلچي« ا سمتدانش ب

كرد در خلال اين سفر،  تملقّات درباري كه امارت بخارا را قدرتمندترين دولت جهان معرفي مي
سياسـي و بازديـد از    ةل مـذاكرات دو جانب ـ در ذهن و ضمير دانـش رنـگ باخـت و بـه دنبـا     

غفلـت را از   ةروسيه تزاري، پـرد  هاي صنعتي و قواي نظامي و مراكز علمي و فرهنگيِ  كارخانه
و مملكت خـويش  ملت ماندگي  جوان كنارزد و او را با عمق جهل و عقب چشمان اين ميرزايِ
به اتخاذ تصميم و تـدبيري بـراي   ترغيب حاكم بخارا اقناع و هاي دانش براي  آشنا نمود. تلاش
، امير مظفر، يگانه پسر او بـر تخـت شـاهي    نتيجه ماند. پس از مرگ اميرنصراالله بهبود اوضاع بي

امور را به دست  ةسواد و كيشمردان متعصب، ادار كفايت و بي نشست. در دوران او اشخاص بي
الوصف، دانـش كـه    شدند. مع» معالمان ملجْم و جاهلان مكر« ،عبارتو به معناي دقيق  گرفتند

اراده  همچنان در خدمت دربار بود پس از استيلاي روسيه بر آسياي ميانه در زمان اين پادشاه بي
اي بـه   هاي آتي در زمرة هيأت سياسي بلندپايه هماهنگيِ همكاري و نادان، براي اظهار دوستي و

احمد دانش در چشـم   ،اين سفرمشاور به روسيه اعزام شد. در ا سمت رياست ابوالقاسم بيگ ب
تـر از سـايرين جلـوه نمـود.      تـر و بـا فضـيلت    روسيه خردمندتر، با دانـش  ةمأموران امورخارج

در نظر طرف روس  دانش درحلّ مناقشات ديپلماتيك، موجب حرمت و حشمت او تدبيرسازيِ
امـور   گشت و دانش با استفاده از اين فرصت توانسـت بـا يكـي از كارمنـدان بلندپايـه وزارت     

هـايي   اجتماعي اروپا آگاهي - او از اوضاع سياسي طةبه واس ،روسيه طرح دوستي ريخته ةخارج
  )50: 1390كسب كند. (شعردوست، 

، با نثري كـه  سفر ينجاهل وهمراهان او را در ا اعزامي، ايلچيِ يأتآور ه دانش، احوال شرم
به تلخي تصوير شود،  شمرده مي نويسي و انحراف از هنجار ادبي اين روزگار نمونة اعلاي ساده

جا كجاست وايـن   ها بازمانده، درحيرت بوديم كه اين ما جمعي دهان گشاده وچشم«است:  كرده
آمديم شب بود و هوا تيره و نم، چه شد كه الحال روز است و آفتاب؟  چه جاست! حالي كه مي

ماليم كـه آيـا ايـن     يده ميكرديم و گاه انگشت به د ها، شب را از روز فرق نمي از بسياريِ چراغ
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خانـه در خيـال مـا نمـودار شـده       مشغله در عالمِ رؤيا نمايان گشته است و اين اعجوبه و پـري 
نهـاديم و جـاي رفـت و نشسـت را      شعورانه قدمي پيش مـي  است... و ما همچنان حيران و بي

زديم و ماننـد   ينگريستيم، تيز تيز با ترس و لرز پاي پيش م دانستيم... سراسيمه به عقب مي نمي
ما بي زبانانيم و گاوان از صحرا رسـيده، رسـم و عـادات شـما را     « كرديم كه بوزينگان تملق مي

آئيم از وضع ادب دوريم/ جنوني گر كنيم اي شهريان  زدشت ترك مي«نديده، معذورمان داريد. 
  همان)».(حسن معذوريم
ظر امير و اهـل دربـار بـالا بـرد     او را در ن ةقدر ومرتب ،ها نسبت به احمد دانش احترام روس

ساماني دولت و ستمكاري امير، دانش  اما با توجه به بي ؛ومناصب گوناگوني به وي پيشنهاد شد
شخص از سوي دانش  تكريمب تن زد. پس از سفر سوم و صبا عذر و بهانه از پذيرش اين منا

نگـارش   برابر اصرار امير،در امپراتور روسيه، امير بر اصرار خود در اين خصوص افزود. دانش 
ا  ؛ ملك و رعيت گردد ةتا دستور ادار دار شد را عهدهاي در نظم وترتيب مملكت داري  رساله امـ

داري  سيستم دولـت  ح بنيادينپيشنهادهاي احمد دانش كه اصلا ،اين رسالهو ارائة پس از اتمام 
د دانش با آن مايه از فضـل  امارت بخارا را در نظر داشت، امير مظفر را به خشم آورد. عزل احم

 ،قضا، به منطقه خزار تبعيد شد. پس از سه سال ةبنابراين به بهان ؛و حرمت و عزتّ پر هزينه بود
 ةتخت نشستن امير عبدالأحد خان، دانش به بخـارا بازگشـت ودر حجـر    و به با مرگ امير مظفر

  اقدام نمود. » ر الوقايعنواد«استيجاري مدرسه كوكلتاش به نگارش اثر بزرگ و تأثيرگذارخود 
شـمار   بـه هاي عالي نثـر تـاجيكي    هاي تاريخي، از نمونه گذشته از ارزشكه » نوادر الوقايع«
گـري و   رود، نخستين متن رسـمي توليـد شـده در بسـتر زبـان فارسـي بـا آرمـان اصـلاح          مي

گـردد كـه برآينـد تـأملات دردمندانـه، تجربيـات و        تجددخواهي در تاجيكستان محسوب مـي 
. دانـش  مطالعات احمد مخدوم دانش، بنيانگذار جريان نوانديشي در فرارود و تاجيكستان است

ساده و در با نثري  ،هاي فلسفي و انقلابي تجربيات سياسي خويش را در كنار انديشه ،اين اثر در
احمـد دانـش، از يـك انقـلاب      ةهاي جسوران شيوا و فخيم بيان نموده است. انديشهعين حال 
زمـاني   در كوتـاه و داد  خبر ميام عيار در حال و وضع فكري و فرهنگيِ آن روز بخارا فكري تم

اي كـه ردپـاي افكـار او در شـعر      گونـه  به ؛گرديد ماوراءالنهرخواه  موجب بيداري جوانان ترقي
، مشـهورترين چهـرة   به خوبي مشهود است. صـدرالدين عينـي   اين سامانپرور  شاعران معارف

  نويسد: مي ،الوقايع خود با نوادرآشنايي ر خصوص د نوانديشان تاجيك،
هـا را در زنـدگي ديـده     نوادرالوقايع آنجاها بودند كه من آن حادثه جاهاي به من تأثيربخشِ

در  ،آن احوال اما هيچگاه اصلاح كردن و اصلاح شدنِ ؛شدم بودم و از آن احوال دلتنگ مي
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آمده است، همين طرز هست و همين كردم دنيا همين طرز  گذشت و گمان مي خاطرم نمي
زد همـة از   ها زبان رود. چه بايد كرد؟ و خود را با اين بيت بيدل كه همان وقت طرز هم مي

  دادم:  دنيا دلتنگ شدگان بود تسلي مي
نيست چاره يدلدر گردن افتاده است ب يزندگ

ــاد، با ــدش ــتن؛ ز ي ــاد، بايس ــدناش ــتنز ي يس
كت اشتمال را در مندرجات نوادرالوقايع با تصوير ريئالي، اما وقتي كه من آن احوال فلا

با تصويري كه خود در زندگي ديده بودم، ديدم، به من حالـت ديگـر روي داد. مـن در دل    
 ـ خود گفتم: اين احوال را اصلاح كردن لازم است، مادام كه من اصلاح كرده نمـي  وانم، از ت

  )661: 1362(عيني،  وي نفرت كردن ضرور است.

  
  پروري در تاجيكستان . جنبش معارف7

روسية تزاري تحجر وستم شديد حاكمان منغيتي بخارا كه تحولات سياسي ماوراءالنهر را به نفع 
احمـد مخـدوم   «مورد نكوهش روشـنفكران و در رأس آنهـا    ،اتحاد جماهير شوروي رقم زدو 

» اصـلاح از بـالا  «الدين اسدآبادي در آغـاز بـه راهبـرد     بود. دانش نيز همچون سيدجمال» دانش
هـاي اميـر    گذاري بـر ديـدگاه  اثرعقيده داشت و پس از مراجعت از سفر روسيه قصد داشت با 

؛ اما از آنجا كه راهبرد اصلاح از بالا ها تشويق كند بخارا او را به انجام اصلاحات وترميم خرابي
 ةهمچـون هميش ـ دهاي آن عميق و مانـدگار نبـوده اسـت    معمولاً يا به نتيجه نرسيده يا دستاور

بر نتيجه نداد و نگاه استبدادي امير، هر گونـه تغييـر و تحـولي را غيـر قابـل       تاريخ، اين راه ميان
 كه از اصلاح ساختارها از جانب امير بخارا نوميد شـده بـود، خواسـتار    دانش لذا تحمل شمرد

هـاي   تجددكه بلا استثنا تحت تأثير انديشـه ناديان سرنگوني حكومت منغيتيان گرديد. از ديگر م
، »فائض«، »ميرزا سراج«، »واضح«، »شاهين«توان به  مياحمد مخدوم دانش و نوادرالوقايع بودند، 

اين اما قانع بودند؛ به اصلاحات در امور اداري واجتماعي  اگرچه اغلبو... اشاره كرد كه » صبا«
تحمل نشد و قرباني ترور و وحشت امير بخارا  بداديمطالبة حداقلي هم از سوي حكومت است

  گرديدند. 
مخـدوم دانـش در    بينـي  روشـن علاوه بـر   فرارود،خواهانه و دمكراتيك به  نفوذ افكار ترقي

هـاي تركـي    معلولِ انتشار مطالب گوناگون بـه زبـان  در ادوار بعد تحليل اوضاع روسيه تزاري، 
رغم مشكلات بسيار بـه   يران، هندوستان و... بود كه عليا ،وفارسي در عثماني، قفقاز، آذربايجان

اشاره كرد كه بـه زبـان تركـي نشـر     » ترجمان«توان به مي ،رسيد. از ميان نشريات ميماوراءالنهر 
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شد. صدرالدين عينـي عامـل ديگـر در راه     كه به زبان فارسي چاپ مي» المتين حبل«يافت و  مي
سـياحتنامه  «انتشار  ة تاجيكستان راجامعدخواهي در گري و تجد آرمان اصلاحپيشبرد و اعتلاي 

مؤلـف در ايـن رمـان از     )345: 1362دانـد. (عينـي،    اي مي العابدين مراغه اثر زين» ابراهيم بيگ
اما وضع بخارا به مراتب بـدتر از ايـران بـود. بـه هـر روي       ؛شرايط موجود در ايران انتقاد كرده

خواهانه عموماً از راه درج ايـن مضـامين در آثـار ادبـي      تمايلات دمكراتيك و ترقي و ها  انديشه
شد. ناگفته پيداست كه نوشتن اين مطالب و پرداختن به اين مضامين در  ويژه شعر منعكس مي هب

هايي همـراه بـوده اسـت حتـي جـو بـه         ذيل حكومت سفاّك اميران بخارا هميشه با محدوديت
/ فـي حـد ذاتـه فعـاليتي انقلابـي     » غيـر دينـي  «دربارة موضوعات صرفاً اي بود كه نوشتن  گونه

گـري بـر پيشـاني     گـذاري و يـاغي   شـد و روحـانيون دربـاري داغ بـدعت     قلمداد مي شورشي
هاي انقلابي  در چنين فضايي بسياري ازشاعران به سبب سروده .گذاشتند نويسندگان اين آثار مي

بسيار ساده ونزديك بـه زبـان   اين دوران، هاي انقلابي  خود محكوم به اعدام شدند. زبان سروده
منـد   هاي برجستة شعر احمدمخدوم دانش و واضح از ايـن زبـان بهـره    ويژه نمونه هعامه است. ب

كه حاميان ادبيات درباري و ادبيات صوفيانه از زباني تفننّي و متكلفّ اسـتفاده   در حالي باشد مي
گان اين جنبش خالي از مفاهيم صـوفيانه و  كردند. از نظر مضمون نيز آثار شاعران و نويسند مي

هاي مهم   ديگر از ويژگي هاي ايشان متضمن مضامين بيداري است. يكي لزحتي غ ،زاهدانه بوده
همچـون   ؛اين دوره، پيوندي است كه ميان نويسندگان دمكراتيك تاجيـك و سـخنوران ازبـك   

وجود دارد.  ،اند د منعكس كردهزاده كه مضامين تند و تيزي را در آثار خو مقيمي، فرقت و حكيم
ريپكا در تاريخ ادبيات خود از پيوندهايي ميان عقايد اين شاعران با نويسـندگان ملـل همجـوار    

كهĤباي كوننبيف قزاق و ميرزا فتحعلي آخونـدف ايرانـي از آن    قزاّق و ايراني نيز ياد كرده است
ير از انبوه نويسندگان و شاعران ازبكي البته اين موارد غ ) 692و336: 1370(ريپكا،  جمله هستند.

 كردنـد.  ديرين اقوام فرارود آثار خود را به زبان تاجيكـان خلـق مـي    هستند كه بنابر سنتّ ادبيِ
سـابقه   پروري پشت سرگذاشت در تاريخ ادبيـات تـاجيكي بـي    تحولي كه ادبيات عصر معارف

شريف جانِ مخـدوم، ميـرزا   در كنار اقدامات احمد دانش و شاگرادان او همچون قاضي  .است
كنار پيامدهاي منفي حضـور نظـامي    ، درفرارودعبدالواحد منظم و... پس از استيلاي روسيه بر 

به تسريع ايـن تحـولات كمـك    در اين منطقه  ها، تشكيل مكتب روسي و انتشار نشريات روس
شود، پيـدايش   ميآغاز » تركستان«. علاوه بر نشر مطبوعات ادواري در فرارود كه با روزنامه كرد
نشين در اطراف شهرها و روستاهاي اين سامان كه ساكنان آن انقلابيون تبعيدي  هاي روس محلهّ

روسيه تزاري بودند به رشد افكار انقلابي با نگـاه سوسياليسـتي شـدت بخشـيد و همـين امـر       
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 خواهي، انقلاب بخارا به دامن بلشويسـم بغلتـد. بـه هـر روي     موجب شد كه به جاي مشروطه
خدمات احمـد  وثمرة  پروري منبعث از جنبش معارفادبيات روشنفكري درتاجيكستان، جريان 

خـواه را بـر گـرد خـود متحـد       مخدوم دانش است كه توانست گروهي از شاعران جوان آزادي
ــت    ــاري رحم ــودا، ق ــه س ــدالقادر خواج ــازد. عب ــارايي،   االله س ــدوم بخ ــي مخ ــح، عيس  واض

حيرت بخارايي، ميرزا حيت صهبا، ميرزا عظيم سامي  مخدوم شاهين، محمد صديق الدين شمس
  و... شاعراني هستند كه در محفل دانش گرد آمده بودند.

  
  پروري و زبان و ادب فارسي . جنبش معارف8

پروري پيش از آنكه يك جريان اجتماعي فراگير باشد، خيزشي در زبان و ادبيات  جنبش معارف
دوم دانش با آنكه خود، شاعر و از پيـروان مخلـص   رود. احمد مخ فارسي تاجيكي به شمار مي

سبك هندي و مقلدان خالص بيدل دهلوي بود بر خلاف سنت ديرين شاعران ايـن سـامان بـه    
آنكـه در    هاي تجددخواهانة خويش برگزيد و طرفـه  جاي شعر، زبان نثر را براي نگارش آرمان

كرد. دانش با نگارش   زباني آن قيامهاي  محاباي طرز بيدل و پيچيدگي هاي خود به نقد بي نوشته
تنها الگويي عملي از نثر سادة جديد  فراروي اديبان و روشنفكران فرارود قرار داد  نوادرالوقايع نه

صراحت همگان را به دسـت برداشـتن از زبـان نوشـتاري پرتكلـف و روي آوردن بـه        بلكه به
ش پذيرفتند. در اواخر سدة نوزده اين دعوت را همة پيروان احمد دان«نويسي دعوت كرد.  ساده

ها نيز سادگي و  بخصوص در آغاز سدة بيست، نه تنها در حوزة ادبي بخارا، بلكه در ديگر حوزه
) دعـوت  10: 1384(شـكوري بخـارايي،   »  هاي نويني استوار شـد  رواني فارسي فرارود بر شيوه

صدر ضيا و عبدالرؤوف جان مخدوم  احمد دانش بيش از همه در نثر ميرزا عظيم سامي، شريف
بيانـات سـياح   «و » مناظره«هاي عبدالرؤوف فطرت،  فطرت جامة عمل پوشيد. نگاهي به داستان

تر رفته اسـت. وي در   نويسي از سامي و صدر ضيا هم پيش دهد كه او در ساده نشان مي» هندي
  مقدمة نخستين داستان خود، با زبان محاورة بخارائيان چنين نوشته است:

ن عزيزم! ملت نجيبة بخارا را پوشيده نخواهد بود كه مدتي است اختلاف جديـد و  هموطنا
كاري و فسادانگيزي خائنان ملت چيز ديگر نيست، وطن مقدس  قديم كه مبدأش بجز اشتباه

ما را فروگرفته ... بديهي است كه سبب عمدة اين خواري و خرابي مسلمانان نيسـت مگـر   
كوشد تا  داند، مي ن، هر كه خود را خادم دين مبين اسلام ميمعني! بنابر اي همين اختلاف بي

  ) 532: 1926(عيني،  ها بر دارد. از ميان ما بخارايياين اختلاف خانه برانداز را 
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نگاهي به آثار منتشر شده در دهة آخر سدة نوزدهم و ربع اول قرن بيسـتم در تاجيكسـتان،   
امة بخاراي شريف(نخستين روزنامة تـاجيكي)  خصوصاً آنچه كه در مطبوعات اين دوران؛ روزن

دهـد كـه فارسـي تـاجيكي      و شعلة انقلاب(نخستين مجلة تاجيكي) به چاپ رسيده، نشان مـي 
هاي زبان فارسي تاجيكي، بسـيار سـاده و بـه زبـان      فرارود در اين دوران همراه با حفظ اصالت

مندي مناديـان اديـب و   محاوره نزديك شده و به دليل اتكا بر تحـولات طبيعـي زبـان و هوش ـ   
روشنفكر اين تحول، در عين سادگي، متانت سخن فصيح را نيز با نهايت احتيـاط حفـظ كـرده    

ناميده شـده بـود در نيمـة قـرن     » طرز محاوره«است. اين شيوة نگارش كه از سوي مبدعان آن 
گرفـت،  نـام  » زبان خلقي«و » زبان كلاسيك«بيستم از جانب اديبان دولت كمونيستي اين دوره، 

هاي بعد خواهد آمد افراط در اين شيوه نهايتـاً منجـر بـه انحطـاط زبـان و       اما چنانكه در بخش
  گيري روشنفكران نسل دوم در برابر نويسندگان نسل كومسومول گرديد. موضع
  

  . جنبش تجددخواه جديديه و نسل دوم روشنفكران 9
هاي   فرارود كه از اواخر قرن نوزدهم فعاليت نوانديشاننسل دوم ، »پروري معارف«جنبش  از پس

ب،   فرهنگي و معرفتي خود را آغاز نمودند از جانب سنتّ بـه صـفت تحقيرآميـز    گرايان متعصـ
نفسـه بـار تحقيرآميـزي     فـي » جديد«شدند. اگرچه كلمه  موصوفجديد و جديدان و جديديه 

 نوانديشـان با گرايش مـردم بـه   پرست درباري كه موقعيت اجتماعي خود را  كهنه ملايانندارد، 
را به صورت تحقيرآميز و در معناي كـافر، مرتـد   » جديد«ديدند. برچسب  جوان در مخاطره مي

كه شباهت ايـن نـام    ناميدند به كار بردند مي »بخاريان جوان«خواهاني كه خود را  و... براي ترقي
خواهانـه در تركيـه    هاي ترقـي  در عثماني، گواه أثرپذيري اين جريان از حركت» تركان جوان«با 

» نوپرسـتان « و »خواهـان  اصلاحات«، »پروران اصلاحات«، »پروران معارف«، »فكران جوان« است.
اند.اين   تفاريق در آثار خويش براي خود به كار بردهتناوب و به عناويني هستند كه اين گروه به 

خـواه در اوايـل قـرن     حاجتماعي و اصـلا  –به جرياني سياسي  تدريجاًفرهنگي - فكريجنبش 
البتـه ايـن   گرفت.  مي واسطه توليدات ادبي، صورتآن به هاي  آرمان ةبيستم تبديل شد كه اشاع

ها و افـزايش تـردد بـه     به وسيلة روس» راه آهن«نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه توسعة 
آثـار سـخنوراني؛    اي بر ادبيـات نيمـه دوم قـرن نـوزدهم و     سابقه مناطق مركزي روسيه تأثير بي

زاده، دلشاد و عنبر آتون گذاشت. در اوايل قرن بيسـتم نيـز    همچون مقيمي، فرقت، حمزه حكيم
- 91: 1382حيرت، صهبا، اثيري و عيني تحت تأثير ادبيات روسـي بودند.(شـكوري بخـارايي،    

127(  
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ه، كاغذ اخبار اتفاقي همچون وقايع ؛گونه كه در ايران تأسيس دارالفنون و انتشار نشرياتي همان
هـاي   النهـار بـه تـدريج زمينـه     و انتشار جريدة شـمس » حبيبيه ليسة«و... و در افغانستان تأسيس 

در تاجيكستان نيز تغييـر تـدريجي نظـام آموزشـي و      ،خواهي را ايجاد نمود گرايش به مشروطه
بـه  » بخاراي شريف«هايي؛ نظير  انتشار روزنامه هاي اصول نو و مدارس روسي و تشكيل مكتب

 ؛ن نيـز آ دهد. اصلاحات مورد نظر جديد هاي تحول را تشكيل مي زبان تاجيكي، اساس و زمينه
خواهان ايران، اجراي عدالت  طلب اول و دوم در افغانستان ومشروطه همچون جمعيت مشروطه

 شريعت ودين جسـت  ةهاي سياسي، اقتصادي، نظامي، اداري و... را در ساي  و پيشرفت در زمينه
ترين شاگردان و مريدان احمد مخدوم دانش بودند  كرد. رهبران جنبش جديدان، جوان ميجو و

شـاعر پـر آوازه تاجيـك و    » صـدرالدين عينـي  «صدر ضياء و با وساطت وي، ها  و در صدر آن
بنيانگذار جمهوري تاجيكستان قـرار داشـت. محمـود خواجـه بهبـودي و عبدالقادر(عبـدالقادر       

 ـ منور قاري سمرقند، عبدالشكوراف) در (عبدالرشيداف) در تاشكند و عبدالواحد مم در كنـار  نظ
توان ايشان  كه در اين دوره مي صدرالدين عيني در بخارا پيشگامان اين جنبش در فرارود هستند

اميد جديدان، به انجام اصلاحات در زمـان  را در سلسلة نوانديشان ديني آسياي ميانه جاي داد. 
) اما زمـاني كـه   63: 1381 يني،(ع به جايي نرسيد؛م) 1910 - 1885( نحكومت امير عبدالأحدخا

بـه تخـت سـلطنت     - االله خان در افغانستان اسـت  كه از بسياري جهات شبيه امان- اميرعالم خان
خـان را مـردي    زنده شد. بسياري از روشـنفكران، عـالم  دوباره اميد به اصلاحات  ،جلوس كرد

كساني؛ همچون عبدالرئوف فطرت، صـدرالدين   تيو حكردند  خواه تصور مي دورانديش وترقي
اشعاري سرودند. اميدها ديري  قدرت  يكةعيني، عبدالواحد منظم، و... به ميمنت جلوس او بر ار

اقدامات بعدي عالم خان، بار ديگر نشان دادكه اميـد بـه اصـلاح از بـالا بيهـوده اسـت.        ؛نپاييد
به انتقاد ملايم از اميـران اكتفـا    ،عملگراتر بودند »پروران معارف«جديد، كه نسبت به نوانديشان 

افكار خـويش را گسـترش داده بودنـد، پـس از      ،صول نوانكرده، با تأسيس روزنامه و مكاتب 
تـدريجاً بـه راديكـال    م) به بعد 1912( هاي از حدود سال» خاني عالم«سرخوردگي از اصلاحات 

هدف براندازي حكومـت اسـتبدادي ايجـاد     را با» انقلاب بخارا«گيري  هاي شكل زمينهشدند و 
وقـوع پيوسـت و كشـور     م روسـيه بـه  1917انقلاب اكتبـر   ،نمودند. چندسال پس از اين وقايع

حكومت شوروي برقرار شد و به فاصـله   ،در نوامبر همان سال در تاشكند .شوراها تحقق يافت
انـه بـا ضـوابط    م يك جمهوري خودمختار در بخش شمالي آسـياي مي 1918كوتاهي در آوريل 

سـالارِ بخـارا و    تضاد ميـان حكومـت خـان    ،اتحاد جماهير شوروي پديد آمد. مقارن همين ايام
فضاي  ،حكومت نوپاي شوروي بالا گرفت. تشديد ضديت ميان دولت شوروي و امارت بخارا
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تر موضـع خـود را    ايجاد كرد. جديدانِ جوان بخاري كه پيش روشنفكران مبارزتنفسي را براي 
ها گرويده بودند با بررسي اوضاع تصميم گرفتند  به شوروي مشخص كرده و به شوروي نسبت

رئـيس   ،با اتحاد حكومت تركستان شوروي فعاليت كنند. همكاري جديدان با ژنرال كاليسـوف 
حكومت تركستان شوروي به درگيري نظامي ميـان قشـون اميرعـالم خـان از يكسـو و ارتـش       

هـاي  »جنگـي  حيلـه «خان به مـدد   از ديگر سوي انجاميد. عالمكاليسوف و جوان بخاريان مسلح 
توانست با وعـدة انجـام بعضـي اصـلاحات،      ،بند از قواي متخاصم رغم شكست نيم خود، علي

حكومت خود را حفظ كند. بعد از اين ماجرا زيستن در امارت بخارا و حتـي بخـاراي نـو كـه     
؛ چراكـه  غيـر ممكـن گرديـد   » بخاريـان  جوان«براي  ،شد  تركستان شوروي اداره مي تحت نفوذ

سر وصداي روشـنفكران از طريـق تـرور دسـت يازيـد.       حكومت بخارا به حذف فيزيكي و بي
 –جـوان بخاريـان سوسـيال   «اعضا به همراه كميتة مركزي به تاشكند كوچيـده حـزب    لذاقاطبة
غيير ايدئولوژي اي ت م در شهر تاشكند طي جلسه1918سپتامبر  25را بنياد نمودند. در » انقلابچي

و زيرنظـر  » بلشـويكان  - كمونيسـتان «حزب اعلام شد. جديدان بخارا از اين پس تحت عنـوان  
، شخصيتي تاريخي كه بعدها قهرمـان  اف  خواجه تورهحزب كمونيستي بخارا به رياست عبداالله

دورة از اين تاريخ به بعد كردند.  فعاليت ميي صدرالدين عيني تبديل شد، »داخونده«مثبت رمان 
 جـوان بخـاري  شد؛ اما تعـدادي از روشـنفكران    نوانديشي سكولار و ضد دين در فرارود آغاز 

جـوان  «اف، حـزب    خواجـه االله به رهبري فـيض  ،بريده» حزب كمونيست بخارا« يكسال بعد از
براي بعد از فروپاشي » جوان بخاريان انقلابچي«هاي  برنامه در تشكيل دادند.» بخاريان انقلابچي

دين، حزب قصد داشت از دين و  ةت بخارا موارد جالبي وجود دارد. نخست اينكه در زمينامار
دوم  فئودالي استفاده كنـد.  –داري سالار و سرمايه ن سلاح در برابر حكومت خاناعنو شريعت به

هاي آموزشي، در مقاطع ابتـدايي، دروس بـه زبـان اكثريـت مـردم بـومي        برنامه ةآنكه؛ در زمين
جايگزين گـردد. تاجيكـان در ايـن    » زبان ادبي تركي«اما در مقاطع آموزش عالي  ؛تدريس شود

  )142- 125: 1390(شعردوست،  برنامه يكي از قبايل ترك به حساب آمده بودند.
  
  تركيسم و نوانديشي در فرارود . پان10

م سـلا  مردم ماوراءالنهر به رغم تنوع گستردة قومي، زباني و فرهنگي با صـلح و در طول تاريخ، 
اي بـا هـم داشـتند و     كردنـد. شـاعران تاجيـك و ازبـك روابـط حسـنه       در كنار هم زندگي مي

؛تجدد و رواج تمـام داشـت  در ايـن سـامان   » شـير و شـكر  «با نـام  تركي) - (فارسي سرايي ملمع
نوانديشي در فرارود نيز؛ همچون ساير بلاد اسلامي با نوانديشي ديني و انترناسيوناليسم اسلامي 
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- دليل تحـولات سياسـي   : يازده تا پانزده/ مقدمة سعيدي سيرجاني) اما به1362عيني،  ؛(آغاز شد
ها و طوايف ترك ساكن  گرايي ترك در تركيه، ازبك ويژه ظهور ملي اجتماعي بعدي در منطقه، به

ماوراءالنهر كه پس از نفي سلطة اميران بخارا به دنبال تعريف هويتي جديد براي خود بودند بـه  
اليسم تركي گراييدند. اين رويكرد در گام بعدي با انكار، طرد و تحقير هويـت تاجيكـان   نناسيو

تركيسم بدل گشت. سرعت تحول فكري  تر شد و نهايتاً به نوعي پان منطقه روز به روز راديكال
هـاي تـاريخ    تركيسم افراطي از شگفتي وطني اسلامي تا پان بعضي از نوانديشان فرارود از جهان

  در اين منطقه است.  روشنفكري
  
  . عبدالرئوف فطرت از نوانديشي ديني تا چنگيزپرستي11

ــد  ــاوراءالنهر؛ مانن ــداري و تجــددخواهي در م ــي    بي ــان وطن ــا جه ــك اســلامي ب ــتر ممال بيش
هاي سيدجمال الدين اسدآبادي و شـاگردان   شود. نفوذ انديشه (انترناسيوناليسم) اسلامي آغاز مي

همچون شيخ محمد عبده، اقبال لاهوري و... در افغانستان، هندوستان، ايـران، مصـر،    ؛مكتب او
 - گـرا   تمدن رقيب جريان بيداري اسلاميِ عثماني، شامات، عراق، حجاز و... موجب هژموني بي

  گويد:  گرا تا دهه هفتاد ميلادي در تحولات سياسي اين مناطق بوده است. اقبالي كه مي اسلام
ــاز و ر ــرانيموم و ااز حجــ ــا يــ  مـــا يمصـــبح خنـــدان يـــكشـــبنم    مــ

ــي    يمبطحاســـت يمســـت چشـــم ســـاق ــون م ــان همچ ــتيمو م در جه  يناس
ــازاتامت ــوخت   ي ــاك س ــب را پ  خس و خاشاك سـوخت  ينآتش او ا   نس

 اسـت  يكينظام و او  ينا اوست جانِ   است يكيچون گل صد برگ ما را بو 
ــت  ــلم اس ــه اقل يمس ــيدل ب ــد يم  انـدر جهـان چـون و چنـد     گم مشـو    نبن

ــاوهدر دل او    نگنجــد مســلم انــدر مــرز و بــوم يمــ ــام و روم يـ  گـــردد شـ

  )16: 1363(اقبال لاهوري، 

است.  نوانديشي و تجددخواهي در تاجيكستانعبدالرئوف فطرت از پيشگامان اين شاخه از 
تحصيلات عـالي را   و سپس در استانبول به انجام رساندهاو كه تحصيلات مقدماتي را در بخارا 

هــاي ســيدجمال بــه  ) در آغــاز جــواني تحــت تــأثير انديشــه1910- 1914(گرفتــه اســت پــي
در بـاب   گويي اسـت كـه   رسد او تنها شاعر پارسي . به نظر ميگرايد انترناسيوناليسم اسلامي مي

  . و فجايعي كه بر مسلمانان آن سامان رفته شعر سروده استجنگ بالقان(بالكان) 
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ــا   !من نيصداقـت قـر قيرفـ يا !خامه يا ـــزويدهيگـز اورييــ ــن نيارگــ  !مــ
ـــشم دردد يا ــچ ــن  ةدي ـــشان م  !مـن  نيآتش نش ـ ةديقـلـب غـم رس يا   !آتشف
ــياورييا ــا ة گانــ ــ اميــ ـــس يبــ ــو   !ميكــ ــب دل تپ  اريي ـــسار ش ــغـمگ  !ميدگي

 زدا وغـم هـماهـنگ قيكـس مرا رفـ كي   ست چـون شـما  تامن منم به دهـر نبوده
ــ ــاز دم آتشـ ـ  يانعص ــوده ب ــن يننم  مــن ينكــ يــايانــدر تلاطــم آمــده در و   م

 و فراز و بلند و پسـت  يبدر دهر از نش   به هم دهر و هرچه هست يدتا زن يزيدخ
 دهر نابكـار  ينهرچه هست در ا يمسوز   شـرار  يا زغضـب پـاره   يكي هر يمگرد

 خرابـه زار  يـاپي سـخت پ  يهـا  از حمله   سـاحت منحـوس ارض را   يمكن ـ يكسر
 را ينــاتهــر طــرف كا  يمآتــش زنـ ـ   را يـــاتح يبنـــا يـــمدر جنـــبش آور

ــ ـ   وفا شـعار  و ميشد يهرچـند صلح جـو ــه هـ ــن چيمارازمانـ ــمار اورديـ  درشـ
 اعــتبار  چيگـردون دون بما ندهــد هـ ـ    يمردمــ دم ازعـــدل و ميتاحـشراگـــرزن

ــة مفتّ   ريم از نيــامآشــد وقــت آن كــه تيــغ بــر ــن قحبـ ــه زيـ ــامنـ ــريم انتقـ  گيـ

  )166: 1380، شكوري بخارايي(

منطقـة   فطرت بر اين گمان است كه با برافـتادن امپراتوري عـثماني، كــشورهاي مسـلمانِ  
بالكان به دست دشمنان اروپايي افتـاده اسـت. او در ادامـه از اينكـه مسـلمانان در نبـرد بالقـان        

  پردازد.  عوامل اين شكست مياند ابراز تأسف كرده به تحليل علل و  شكست خورده
ــلام چ  يا ــم اس ــر معظ ــتيمعش ــال س  ــ   ؟ح ــرا رس ــا را چ ــه  ديم ــارگيب  ... ؟زوال يكب

 ... مـال يبـود پا  ني ـهرچـه دشـمن د   ميكرد   كــه در ظــرف چنــد ســال ميمــا آن جمــاعت
 از عـــداد رفـــت مانيشـــأن بلنـــد ماضـــ   رفت گشت و شرفمان به باد فيضع نمانيد

ــت     خــــتير ياز ملــــت منورمــــان آبــــرو ــاد رفـ ــلحمان اعتمـ ــت مسـ  وز دولـ
ــرا  ــمن ب ــرد   يدش ــراز ك ــد ف ــتنمان ق  ... نهـر بـاز كـرد    يوز خونمان به هـر طرف ـ    كش

ــزار     ــد و م ــه و مرق ــت مدرس ــال گش  رخواريشد غرق خون سر و تـن اطفـال ش ـ     پام
ــه  ــراه د دانياز جســم چــاك چــاك ش  كــارزار دانيــگشــت بــه م  ديــتلهــا پد   ني

 ... مــادر از شــهادت فرزنــد ســوگوار نيــو   خـراش  نيخـواهر از فـراق بـرادر جب ـ    نيا

  د. او در ابيات پاياني همين شعر مسلمانان عالم را به قيام براي اعتلاي اسلام فرا 
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ــد ا يا ــت محمـ ــدا يامـ ــدة خـ  در دم بـلا  يتو مانده اسـت هم ـ  يند   بنـ
 را فدا يشمال و جان و سر خو يمساز   تـا مـن و تـو زبهـر نجـات او      يزبرخ
 در مــزار يــريمبگ يمــرده وار جــا يــا   در ره اســلام مــردوار يمجــان دهــ يــا

  )168(همان: 

تركيسـم   وطني اسلامي در آسياي ميانه به سرعت به پان جهان گونه كه پيشتر گفته شد، همان
شود و طرفه اينكه عبـدالرئوف فطـرت كـه از سـرآمدان      ترك تحويل مي ناسيونالسم افراطيو 

سردمدار و نماد  ،انترناسيوناليسم اسلامي در آسياي ميانه است شينوانديملي تاجيكي و  ادبيات
  نيز هست. خوان چنگيز و تيمور  و مديحهازبكيسم  تركيسم و پان جريان پان

هـا در شـناخت جريـان     تـرين بحـث   تركيسـم از پيچيـده   با پان نوانديشان جديديهمناسبات 
عبدالرئوف فطرت از تبديل ايـدئولوژي  قطاران  است. بسياري از همروشنفكري در آسياي ميانه 

مؤلف نوادر ضيائيه در احوال ضيائيان(روشنگران) فرارود،  اند. صدر ضياء وي دچار حيرت شده
  گويد:  مي» فطرت سراپا فطنت، حاجي عبدالرئوف انقلابچيِ كاملِ ذكر فاضلِ«در

 ... ينمت ـ يسنت بـه را  يايبه اح   يـن به احكـام د  يبه اشعار مل... 
 به صد جهد در بدو حال ينمود   و قـال  يـل ق يملت بس ياعدابه 

 ... بر آمـد در آمـد بـه راه فسـاد       پس آنگه ز راه صـلاح و سـداد  

  )165: 1380، شكوري بخارايي(

فـطرت از شماركـساني بود كه براي تشكل ادبيـات ملـي تاجــيك بسـيار مايـه گذاشـت.       
حـاكي از علاقـة    ،م در استانبول چاپ شده1910در » صيحه«هاي فارسي او كه در دفتر  سروده

هـاي   سـاً انديشـه  ساو ا» بيانـات سـياح هنـدي   « فطرت به زبان فارسي اسـت. كتـاب ديگـر او   
پرستانه فطرت بارها از جانب عيني مورد تجليل قرار گرفته و نقش مهمي در بيداري مردم  ميهن

  شد. ده و از بر ميبخارا داشته است. از جمله شعر زير كه به توصيه عيني خوان
 بــاتو اعـــتبار  يبــا تــو افـــتخارم و ا   يا   خــــطة بخـــار يمـــن ا زيمـــادر عــــز يا
 ســاحة وقــار ،بــاغ هـــنر ،مجـــد يصحـــرا   ضيفـ يفـضا ،بحـر شهامت ،كـوه عـلم يا

ــفا    بهـشت عـدل ،سپهـرسعادت ،عـرش شرف ــوح ص ــتار ،ل ـــز ةس ـــتدار  ،ع ــرج اق  ب
ــ ــده   يروح ــرده مان ـــبد م ـــرا چـوكال ــز   اي چ ــمِ ريـ ــه دونِ سـ ــتور دو سـ ــار سـ  نابكـ
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 فـــــتاده زار نمبيــــب نــــتيامــــروز در زم   !به چـشم مـن  يخاك جـهان كيول ي!عـرش
ــا ـــرنه در بن ــ يآخ ـــدالت ب ــاس يدع  ـ    ؟اس ــروت بـ ــاس م ـــرنه در اس ــدار؟ يدآخ  م

 ـ  نيچــن  ات زمانـه  بهـر چه   زمانـــه را يآنكـــه از تـــو بـــود قــــرار يا  قــرار؟  يكــرد ب
 دواريــام يچــه گـــشت يبــرا ياز هـــر كـــس   ست؟يحـال چـ ـ  يخـلق جـهان بود دگاهيام

  )94: 1382(شكوري بخارايي، 

تحصيل فطرت در مدرسة واعـظيه استانبول او را با تـاريخ شـرق و غـرب، ادبيـات اروپـا،      
فـلسفي آشنا سـاخت. بنـابر ايـن او    هاي نوين  خصوصاً فـرانسه و... و احـوال فلاسفه و نظريه

ترين روشنفكران تاجـيك بود و در مراتب فضل و دانش در فرارود نظير نداشت.  يكي از مطلع
تـوران  «جـذب سـازماني بـه نـام      ،شـجويان فـرارودي در تركــيه   نفطرت همچون كثيري از دا

بـودو اشـاعه    شد كه محـرم فـيضي دراستانبول تأسيس كــرده » نشرمعارفي و ياردم جـمعـيتي
  دهندة انديشة ترك پرستي بود. 

هاي برافـتادن پادشاهي تزارها رياست سازمان روشنگــران تاجــيك در بخـارا بـه      سال در
م فــطرت  1916تركيست افتاد. اندكي پيشتر از آن در سـال   دست فـطرت و ديگـر تندروان پان

پسـر يـك ميليـونر بخـارايي     م) كـه  1938 - 1896ف ا(خــواجه   االله خــواجه  در بخارا با فيض
ازبكــيسم و   االله خـواجه گرايش فـطرت بـه پـان   وجـواني تندرو بود آشنا شد. با تشويق فيض

  ادبيات ازبكي بيشتر شد. 
هـاي وي مصـروف    ازبكـيسم روي آورد هــمة تـلاش   تركـيسم و پان چـون فـطرت به پان

م در 1920شـد و پـس از انقــلاب     دار ايرانيان در فـرارود مـي   مبارزه با فرهنگ و هويت ريشه
االله  ها به قـدرت رسيدند، فيض تركـيست سيس شد و پانأبخارا، كه جـمهـوري خـلقـي بخارا ت

وزير امورخارجة بخارا شد. سال بعـد فطـرت    ،سالگي نخست وزير و فـطرت 24خـواجه در 
االله خواجه  يضسازي تاجيكان زد و با دستور ف دست به ازبك ،و در اين سمتشد وزير معارف 

زبـان تاجــيكي را از    .و فـطرت در بخارا، مليت تاجـيكان را در اسناد رسـمي ازبـك نوشـتند   
كه  گرديدبه دستور فـطرت مقـرر  و ادارات دولتي حذف و زبان ازبكي را جايگزين آن كـردند

  روبل جريمه بدهـد.  5هـركـس در دفـتر وي به پارسي تاجـيكي حـرف بزند 
هاي  خ به بعد، زبان و ادبيات فارسي كه همچون محملي در انتقال و اشاعة آرماناز اين تاري

تـرين   نوانديشان و گذار از دنياي سنت به دنياي مدرن،شأن طريقيت داشت، خود به مثابه مهـم 
نوانديشان تاجيك در مبارزات سياسي و اجتمـاعي بـراي اثبـات و تثبيـت هويـت ملـي         آرمان
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هـاي ادبيـات    نمونـه «ت يافت و صدرالدين عيني بـا نگـارش كتـاب    تاجيكان فرارود، موضوعي
كوشـيد تـا در    و يادكرد مفاخر ادبي اين قوم در فرارود از دورة سامانيان تا عصر خود » تاجيك

تأسـيس  در ايشـان  نقش خطيـر  ها بر حضور تاريخي تاجيكان در اين منطقه و برابر انكار ازبك
  تأكيد نمايد. اسلامي–تمدن ايراني

  
  . زبان مادري، هويت ملي و رسالت روشنفكري12

 5امروز عدم اجماع بر الگوي واحدي از هويت ملي/ زباني چالش اصلي منطقة فرارود در هـر  
باشـد. اساسـاً بـروز جنـگ      صورت خاص مي تاجيكستان بهدر كشور اين منطقه به طور عام و 

و به حيث خشونت و ميزان سال به طول انجاميد 5داخلي موسوم به جنگ شهروندي كه حدود 
ناشي از همين مسـأله بـود. پـس از     ،رود هاي منطقه به شمار مي ترين جنگ تلفات آن از سبعانه

كنند برادرانه در كنار هم زندگي  مي مند تاجيك تلاش جنگ نيز اگرچه ملت فرهيخته و فرهنگ
و بـه   –رد كردند ها و مصائب و فجايعي كه طرفين دعوا بر يكديگر وا حجم وسيع كشته ،كنند

ور شدن مجدد آتش جنـگ را در   همچنان خطر انتقامجويي و شعله - شود سادگي فراموش نمي
نگاهي گذرا به فراينـد   اين مهم لازم است،است. پيش از پرداختن به  وضعيت بالقوه حفظ كرده

  . بيفكنيمگيري جمهوري تاجيكستان در دورة اتحاد جماهير شوروي و دوران استقلال  شكل
از نظر تقسيمات كشوري پس از سيطرة حكمت سوسياليستي شوروي بر منطقة ماوراءالنهر، 

هويت ملي مـردم منطقـه در هويـت ملـي شـوروي       اي شكل گرفت كه اولاً نيز مرزها به گونه
هاي با نفوذ منطقه در واحدهاي سياسـي مجـزا پراكنـده     سوسياليستي هضم شود و ثانياً قوميت

  شوند. 
دوشـنبه   ،در جنوب ؛اجيكستان امروزي كه به فرمان استالين به هم پيوستندمناطق مختلف ت

و شود  شامل ميپيش از آن بخشي از امارت بخارا بود را كه  امروزي، هميار و قرغان تپه تا آمور
متعلق بـه خانـات خجنـد بـود. سـرزمين      را كه خجند امروزي و شمال شرقي پامير  ،در شمال
حـدود   ،شود و در غرب فلات پامير واقع شـده  امروزه غرم ناميده مياي كه  يعني دره ؛قراتگين

رفت. امـروزه مـردم غـرم و تـك تـك سـاكنان        يكصد سال پيش سرزميني مستقل به شمار مي
  ها هستند.  كولابيديرين فان لتر كه بر شهر دوشنبه حاكمند از مخا هاي نواحي جنوبي دره

استالين اين بود كه با تغيير محل سكونت مردم، مناطقي بـا  استعماري فرمان  مشكل ديگري
در خود جاي دادنـد.   زبان را ازبكان تركيجمعيت قابل توجهي از ساكنان تاجيك فارسي زبان، 

بـر  به معناي ايجاد تنش در منطقه و تسهيل سلطة حزب كمونيست  توان تنها ميرا اين اقدامات 
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 ،بسياري از مناطق مهم فرهنگي تاجيكـان تر اين بود كه  گتعبير كرد. فاجعة بزرمردم اين منطقه 
تـرين   از معـروف و مهد زبان و ادبيات فارسـي  كه ؛ سمرقند و بخارا،  از جمله دو شهر تاريخيِ

در هسـتند  شواهد فرهنگ پارسي و تمدن ايراني و اسلامي با بافت جمعيتـي اكثريـت تاجيـك    
يكي جدا و ضميمة ازبكسـتان شـده بودنـد تـا     جريان انقلاب بلشويكي از پيكرة جغرافياي تاج

قومي در  كنند. تعداد تاجيكانِ كه امروزه در ازبكستان حدود يك ميليون تاجيك زندگي مي جائي
با حدود چهار ميليون نفر جمعيت، حدود يك و نيم ميليون نفر بيشتر از جمعيت  نيز، افغانستان

چين، واقع در نزديكي تاشـقرغان  » يانگك سين«تاجيكان در خود تاجيكستان است. همچنين در 
خصوصاً مسكو پنـاه   ،به روسيهكه برند. شمار تاجيكان مهاجر  هزار تاجيك به سر مي20حدود 
تاجيك در برابر تحقير زبان روشنفكران شود. واكنش  اند به بيش از يكصد هزار نفر بالغ مي برده

خـط نياكـان از جانـب حكومـت     ارة چندبپرستان افراطي و همچنين تغيير  نياكان از سوي ترك
را  ي تاجيـك گـرا  لـي روشـنفكري م هـاي   گيري جريان شوروي از جمله عناصري بود كه شكل

هـا در   هـا و از بـك   تركيسـت  از دست رفتن سمرقند و بخارا و غلبة پاندرواقع موجب گشت. 
بـوعلي،  كوشيدند حضـور ميـراث بـران     آسياي ميانه كه با انكار هويت ملتي به نام تاجيك، مي

موجب شد تاجيكان فرارود نيز براي اثبات هويت  ،رودكي، بخاري، ترمذي و... را ناديده بگيرند
تـر   ، كه پيشدر فرارودو چالش اصلي تجددخواهي و روشنفكري ملي خويش به تكاپو بيفتند. 

ك كه . ملت تاجيو زبان مادري تغيير يافتمسألة مليت به ستيز ميان دنياي نو و دنياي كهنه بود 
يعني ازبك، تركمان، قرقيـز، قراقالپـاق و... در شـرق بخـارا و     ؛ در كنار شماري از طوايف ترك

به استقلال دسـت يابنـد. در ايـن     1924اكتبر  28سلسله جبال پامير اقامت داشتند، توانستند در 
تقسيم بندي پيشين اقوام آسياي ميانـه از ميـان رفـت و جمهـوري خودمختـار شـوروي        ،زمان
سـيس  أاليستي تاجيكستان در كنار جمهوري خودمختار شوروي سوسياليستي ازبكستان تسوسي

شد. البته اين واقعه به سادگي رخ نداد. با اينكه دو شهر مهم سمرقند و بخارا به ازبكستان رسيد، 
گرايان افراطي ترك كه هيچ حـق و امتيـازي بـراي     ها در آغاز با مقاومت سرسختانه ملي تاجيك

  مواجه شدند.  ،كردند كه تاجيكان نيز ترك تبار هستند قائل نبودند و ادعا ميتاجيكان 
اي بـراي نجـات وطـن     اي براي بخاراي از دست رفته يا سـوگندنامه  پيرو سليماني سوگنامه

  بيند.  هر چند شاعر خود را در برابر بلاي بزرگي كه بر سر ميهن آمده كم توان مي سرايد. مي
 ــ ــاز از درد ب ــم ب ــارغم يدل ــ   يگس ــرار  يگرفتســت رســم و ره ب  يق

 يجـار  يستام گشته نهر يدهز هر د   هستم يهز جور فلك بس كه در گر
 كه فكر خلاص وطن شـد شـعارم     نـدارم  يگنـاه  يگـر قصه د ينجز ا
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 و جسـم فگـارم   ينفدا جان مسـك    قبضه خاكم يكبه  يبخارا! وطن! ا
ــن از ح   كنونــت يدنشــا يــديوطــن ناام ــه م ــاتك ــو ام ي ــدت  وارمي

 ســپارم يتـو چـون م ـ   يوفـا  يبـرا    خواب و بنگر كه جان را يدةگشا د
ــر ت ــغاگ ــه ك  ي ــد ب ــالم بجنب ــنمع  يــارمتــو هرگــز ز ســر بــر ن يهــوا   ي

ــمنت پ  ــر دش ــرماگ ــوزد يك  شوم دود و دود از دمـاغش بـر آرم     را بس
 غبـارم  يتبـه چشـم عـدو    يـد در آ   وجودم اگر در رهت خـوار گـردد  

 بجــز تخــم مهــر تــو در دل نكــارم   دان كـه هرگـز   يكنيقينخاك لشوم 
 نباشـد شـعارم   يـن نجات تو! جـز ا    يزمبه هر جا كه افتم، ز هرجا كه خ

  )25: 1382(به نقل از شكوري بخارايي، 

آنكه تسليم واكنشي افراطي و نامعقول شود يا به دام شوونيسم تـاجيكي   صدرالدين عيني بي
فراواني براي اثبـات هويـت ملـي تاجيكـان انجـام داد و مقـالات و رسـالات        هاي  بيفتد تلاش

متعددي در اين خصوص به رشته تحرير درآورد. نويسندگان و شاعران ديگـر هـم در ايـن راه    
هـاي شـوروي، تخريـب     هاي حزب كمونيسـت در ادارة جمهـوري   بسيار كوشيدند اما سياست

شت. در كنار عيني، لاهوتي، پيرو سـليماني و...  تدريجي بنيادهاي فرهنگي و زباني را موجب گ
زاده و  مانند حمزه حكـيم  بودند؛ ازبك ة اين منطقه كه به لحاظ قومياديبان برجستو تعدادي از 

كردنـد. در سـوي    مبارزة ادبي مي» شوونيسم تركي«داستان شده، عليه  غفور غلام با تاجيكان هم
بـه  كه شعار رجعت  حدت ملت ترك قرار داشتديگر اين ستيز نيز عبدالرئوف فطرت منادي و

  )121(بچكا، پيشين:  .داد را سر ميزبان ديرمردة تركي جغتايي 
محوريـت زبـان    مبارزات روشنفكرانه در ادوار تاريخي تاجيكسـتان، از نكات جالب توجه 

هـا و هـم    هـا، هـم كمونيسـت    تركيسـت  تاجيك است چرا كه هم پانآثار نوانديشان مادري در 
زبان فارسي را يك زبـان بيگانـه در تاجيكسـتان    ؛ كردند تلاشمي ،پس از استقلال افروزانِ جنگ

  قلمداد نمايند. لايق شيرعلي اشعار نغزي با اين مضمون آفريده است. 
 يا كــرده و آســمان گــم يندر زمــ   يا كـرده  هر كه دارد در جهان گـم 

 گـم كـرده اسـت    يسرور يدام يا   گم كرده است يگر داور يباك ن
 گـم كـرده اسـت    يكو زبان مادر   يمــادر بــر كســ يرزهــر بــادا شــ
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 ،توان يافت كـه مضـمون مـيهن پرسـتي     اشعار متعدد ديگري در ميان آثار لايق شيرعلي مي
هايي از  ، از مشهورترين اين اشعار است كه بخش»خاك وطن«محتواي اصلي آنهاست. شعر بلند

  .كنيم آن را ذكر مي
  مظهر من تاجكستان

  سرزمين كم زمين
  تو سراسر كوهساري
  تو سراسر سنگزاري

  چون كه فرزندان تو در طول تاريخ دراز
  هر كجا رفتند

  اند...  مشتي خاك با خود برده
  )42: 1382(به نقل از شكوري بخارايي، 

كه » تا هست عالمي، تا هست آدمي« عبيد رجب، شاعر معاصر تاجيك نيز شعري دارد با نامِ
در آن شاعر در قالب نيمايي، مهر خود به زبان مادري را سروده و زبان نياكـان خـود را سـتوده    

  است؛ 
  هردم به روي من
  گويد عدوي من

  شود كاين شيوة دري تو چون دود مي
  شود نابود مي
  كنم باور نمي
  كنم باورنمي

  لفظي كه از طراوت آن جان كند حضور
  پرور نگار صد بسان بوسة جانرق

  شيرين تر و لذيذ
  از تنگ شكر است

  قيمت تر و عزيز از پند مادر است... . 
  پرستمش هاي نور بصر مي چون ذره

  پرستمش هاي نرم سحر مي چون شعله
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  رود؟  من زنده و ز ديدة من چون دود مي
  شود نابود مي
  ... . كنم باور نمي

  )320: 1376(به نقل از ياحقي، 
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در  1917پس از انضمام فرارود به جرگة اتحاد جماهير شـوروي كـه بـه دنبـال انقـلاب اكتبـر       
هاي پيشين نوانديشان  در بخارا روي داد، دردهاي ديگري نيز بر دغدغه 1920روسيه و انقلاب 

شناسـان روس؛   توانسـتند شـرق  هـاي فـرارود    تركيسـت  تاجيك افزوده شد.  نخست اينكه پـان 
)، ميخاييـل  Aleksandr Boldirev( )، آلكسـاندر بلـدروف  Yevgeni Bertlesهمچون يوگني بـرتلس( 

اي از تركان و فاقـد   اشاعة اين عقيده كه تاجيكان طايفه در) و ... راMikcoil Andreyev( آندريوف
تاجيـك  - خـود را فـارس   پيشينة ادبي تاجيكي هستند كه تحت تأثير تهـاجم فرهنگـي ايرانيـان   

باره خط فارسي طي حدود يـك دهـه    دانند، با خود همداستان نمايند. دغدغة ديگر تغيير سه مي
هاي جديد اين ملت را از دسترسي به بخش اعظم ميراث ادبي  در تاجيكستان بود كه عملاً نسل

وژي حـاكم،  تر اين بود كه تحت تـأثير ايـدئول   ساخت. اما دغدغة مهم نياكان خويش محروم مي
حيات اجتماعي و فرهنگي مردم از مسير تحول طبيعي خـود خـارج شـد و بـا انكـار فرديـت       

هاي پرپيچ و خم افتـاد. يكـي از ايـن     هاي فرهنگي و معنوي به بيراهه ها، در تمامي عرصه انسان
بان ادينوانديشان و نسلي از اي كه در انديشة  ها دگرگوني مفهوم ملت و وطن بود به گونه بيراهه
از وطـن تـاجيكي بـه مـيهن      ،مفهوم وطـن  فريبندة ماركسيستي به تدريج تحت تعاليم ،تاجيك

بـه شـدت بـه    » حكـم « ةزاده در نمايشـنام  كـه ميرزاتورسـون   شوروي توسعه پيدا كرد. تا جايي
روشنفكران تاجيكستان حمله كرد. او منظومة ديگري با نـام  نسل پيشين گرايشات ناسيوناليستي 

هاي شـوروي و مهـرورزي ايشـان     سرود كه مضمون آن دوستي ميان ملت» وطن داستان پسر«
شـوروي بـا    و خلـق  بـه مـيهن  ، نسـبت  گرايـي  نسبت به سرزمين شوروي است. مضمون ملي

از عشق به ميهن تاجيكي در دوران جنگ جهاني دوم در شـعر جنـگ    ،كمرنگبسيار هايي  رگه
ايـن وطـن زنـده در    «است كه در شـعر   حبيب يوسفي ،شكوفا شد. نماد وطن دوستي شورايي

واگذاري چـك و اسـلواكي بـه هيتلـر را سـخت تقبـيح كـرده اسـت. نخسـتين          » باد جهان مي
انـد نيـز متضـمن     آغاز جنگ جهـانگير دوم سـروده شـده    ةهاي طلا پولادي كه در آستان سروده

ي مقـارن بـا اجـرا    ،هاي دهـة هفتـاد مـيلادي    مضمون ستايش از وطن شوروي است. طي سال
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 سياست فرهنگي حزب كمونيست تحت عنوان انقلاب مدني، زبان فارسـي در فـراررود كـاملاً   
دچار ركود و انحطاط شـده بـود. انگيـزه و هـدف انقـلاب مـدني شـوروي ادغـام فرهنـگ و          

اما در همين دوره  ؛ها با فرهنگ روسي و تبليغ برتري فرهنگ روسي بود هاي ديگر مليت ارزش
دهند كه بعـدها بـه جنـبش ذهنـي      گذارند و حركتي را شكل مي عريميجواناني پا به عرصة شا

شود. مومن قناعت، بازار صابر و لايق شيرعلي نخسـتين كسـاني بودنـد كـه خشـم       معروف مي
فروخوردة ملت تاجيك را با پرداختن به وضعيت اسفبار زبان فارسي تاجيكي فرياد زدند. مومن 

، دري و تـاجيكي را سـه زبـان متفـاوت معرفـي      قناعت با تعريض نسبت به كساني كه فارسي
  گويد:  هاي خود اين زبان را در معرض نابودي قرار داده بودند، مي كردند و با سياست بازي مي

  فارسي گوي، دري گوي ورا، 
  گوي بگو.  هر چه مي

  ورا لفظ خوب دلبري گوي
  گوي بگو.  هر چه مي

  است،  بهرمنتنهازبانمادري
  همچو شير مادر است. 

  بهر او تشبيه ديگر نيست، نيست
  چونكه مهر مادر است! 

بـدل شـده و گذشـته از     ياجتمـاع  يژپرست يكبه  يكه سخن گفتن به زبان روس يدر دوران
سـخن   يبـه زبـان روس ـ   يـز خـود ن  يهـا  از مردم در خانه ياريعلما و وكلا و روشنفكران، بس

  هستند.  يزبان مادر يممدافعان حر ينشده نخست يادشاعران  ،گفتند يم
  

  . ادبيات فارسي، آرمان نوانديشي14
در طول دوران پر فراز و نشيب تاجيكسـتان معاصـر، همـواره زبـان و ادبيـات فارسـي محـور        

اجتماعي نوانديشـان ايـن كشـور و در صـدر ايشـان       - هاي فرهنگي و مبارزات سياسي فعاليت
ه تحـت تـأثير آراء احمـد    صدرالدين عيني بوده است. صدرالدين عيني پدر تاجيكستان نوين ك

نويسي روي آورده بـود در دوران شـوروي رسـالت خـود را مبـارزه بـا        مخدوم دانش به ساده
ها، مروج زبـان و   بيند؛ چراكه سياست فرهنگي بلشويك نويسي از نوع سوسياليستي آن مي ساده

در شهر و روسـتا  سوادترين زحمتكشان پرولتاريا  چنان ساده و عاميانه بود كه براي بي ادبياتي آن
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كشاند و  قابل فهم باشد. اعمال اين سياست فرهنگي در زماني كوتاه، زبان نگارش را به انحطاط 
راه  ترين سطوح آن بر نثر مطبوعـات ايـن دوره مسـلط سـاخت.      نظام عاميانه در مبتذل گفتار بي

بكـي و روسـي   هاي فرودين اجتماعي كه تحت هجمة شديد از دادن به عناصر زبان عاميانة لايه
قرار داشت، در شعر و نثر و بويژه مطبوعات اين دوره، فصاحت و رسايي زبان ادبي تاجيكستان 

كرد و طرفه آنكه ايـن انحطـاط    سوادان جامعه نزديك مي را به ناتراشيدگي و درشتي محاورة بي
ر برابر شد. صدرالدين عيني كه يكبار د ادبي با شعار دمكراسي و مردمي شدن ادبيات توجيه مي

نمونـة ادبيـات   «ها مبارزة  پرچالشي را راهبري كـرده و   تركيست انكار قوم تاجيك از سوي پان
هاي خصوصي متعدد بـه نويسـندگان    بار نيز با نگارش مقالات و نامه را نوشته بود. اين» تاجيك

تـاجيكي دعـوت    - جوان،آنها را به حفظ معيارهاي ادبي و حفظ نواميس زبـان فخـيم فارسـي   
هاي مبارزات نوانديشان تاجيك بـا   )  يكي ديگر از جلوه386- 377: 1977(ر.ك. عيني،  كرد. مي

محوريت زبان و ادبيات و پرچمداري عيني در دوران كيش شخصيت استاليني رخ نمود. عينـي  
گرايـي سوسياليسـتي را بـا نـوعي آرمـانگرايي عملگـرا و        در شمار روشنفكراني است كه واقع

اخته و از هر فرصت و ظرفيتي براي تحقق آرمان ملـي خـود اسـتفاده كـرده     گرا همراه س نتيجه
م در مجلسي بزرگ در 1930است. اين ابر مرد مبارزة فرهنگي در حكومت شوروي كه در سال 

م 1941جدال بر سر مسألة خط، با پرفسور آندريوف روس دست به گريبان شده بود، در سـال  
شد؛ در ضيافتي كه كـرملين بـدين مناسـبت     برگزار ميكه نمايشگاه دهة هنر تاجيك در مسكو 

ترتيب داده بود بدون ترس و ملاحظه، از استالين، ديكتاتور مخـوف كشـور شـوراها تقاضـاي     
وگويي طولاني توانسـت او را متقاعـد سـازد كـه تاجيكـان،       نشست و گفتگو كرد و طي گفت

شـمول هسـتند و آثـار     بياتي جهانترين مردم بومي آسياي ميانه و داراي فرهنگي كهن و اد قديم
سينا، رودكـي، فردوسـي، حـافظ،     مكتوب علمي و ادبي مفاخر بزرگ مشرق زمين؛ همچون ابن

م 1941آوريـل   22سعدي و...  به زبان اجدادي ايشان آفريده شده است. ميوة ايـن گفتگـو در   
نـه و نتيجـه بـارز    آشكار شد و استالين در سخنراني به مناسبت زادروز لنين، تاجيكستان را نمو

هاي لنيني برشمرد و با تمجيد از ادبيات، فرهنگ، هنر و تاريخ كهن ملت تاجيك گفت:  سياست
تاجيكان خلق مخصوصي هستند كه فرهنگ باستاني بزرگي دارند... تاجيكان خلقي هستند كـه  «

ي بـا  نقل شـده كـه عين ـ  » اند... روشنفكران ايشان شاعر بزرگ، فردوسي را به جهان عرضه كرده
مراتب حزبي در شوروي  شنيدن اين جمله از سخنراني استالين، با شناختي كه از ساختار سلسله

) پـس از اعتـراف رهبـر    101: 1384(شكوري بخارايي، »  شناس مرد. شرق«زند:  دارد، فرياد مي
شوروي به حضور تاريخي و پيشتازي فرهنگي تاجيكان در فرارود، براگنسكي، مستشرق روس 
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اي را بـا   آوريـل، مقالـه   24فتگوي عيني و استالين به عنوان مترجم حضور داشـت، در  كه در گ
در روزنامة پراودا كه پرنفوذترين نشريه حزب كمونيست بود » هزارسال ادبيات تاجيكي«عنوان 

منتشر ساخت و پس از وي خاورشناسان روس، يكي پس از ديگري با نوشتن مقالاتي به ايـن  
هـا   ار و اعتراف كردند و نزاع ترك و تاجيك در ماوراءالنهر پس از سـال حق بزرگ تاجيكان اقر

  كشمكش با پيروزي نوانديشان تاجيكستان خاتمه يافت. 
  
  گيري . نتيجه15

هـاي زبـاني و ادبـي همـزاد      توان چنين نتيجه گرفت كه دغدغـه  با عنايت به آنچه گفته شد مي
ــان در  نوانديشــي و تجــددخواهي در تاجيكســتان اســت و در اد  ــت زب ــاگون محوري وار گون

تجددخواهي و نوانديشي تاجيكستان به اشكال مختلف خـود را نشـان داده اسـت. در جنـبش     
پروري، شاگردان احمد مخدوم دانش با گرايش به نثر كه بـه دليـل ماهيـت ارجـاعي و      معارف

يسي از سبك آورند و نه تنها در نثرنو ناسوتي آن، با عوالم تجددخواهي سازگارتر است روي مي
كنند، بلكه آراء و افكار تجددخواهانه خود را نيـز بـه جـاي     نويسي نوادرالوقايع پيروي مي ساده

سـازند. در دروة بعـد    زبان عاطفي و اقناعي شعر با همان زبان ارجاعي و مستقيم نثر، منظوم مي
ار سياسـي  تركيسـم و قـدرت يـافتن ايشـان در سـاخت      با گرايش تعدادي از جوانان بخارا به پان

بخش  حكومت، زبان فارسي/ تاجيكي خود به آرماني براي روشنفكران تاجيك و ابزاري هويت
شود. جدال ناكام بـر سـر تغييـر     براي اثبات حضور تاريخي تاجيكان در اين سرزمين تبديل مي

خط فارسي و جلوگيري از گسست فرهنگي نسل نو با ميراث نياكان پس از انقلاب بلشـويكي  
ورزي و  هاي تعيين كنندة اهميت زبان و ادبيات فارسي در مسير انديشـه  ديگر از عرصهنيز يكي 

مبارزة فرهنگي نوانديشان اين سـامان اسـت. در دوران كـيش شخصـيت هـم اگرچـه تـلاش        
گرايـي   نويسي افراطي و روسي نوانديشان براي جلوگيري از انحطاط زبان فارسي با ترويج ساده

طبقة شورايي،  پيشگيري از استحالة فرهنگي تاجيكان در جامعة بي نويسندگان جوان و همچنين
يابد، ابتكار عمل و خلاقيت صدرالدين عيني در اسـتفاده از سـاختار سلسـله     توقيق زيادي نمي

مراتب حزبي و قدرت قاهرة استالين در تغيير رويكرد خاورشناسان روس نسـبت بـه حقانيـت    
هنگي ايشان، با پيروزي تاجيكان به جدال ديرين ترك و تاجيكان در فرارود و پيشينة مشعشع فر

  دهد. تاجيك در اين سامان خاتمه مي
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